
 

 

 

 

 

 «ربا دژ هوش»الگویی داستان نقد کهن

 

 ∗∗سونیا نوری و∗ جلیل مشیدی

 

 چکيده

هاای نقاد   الگویی یکی از شااخه نقد کهن. اندالگوها مفاهیم مشترکی هستند که در طول سالیان، در ناخودآگاه بشر انباشته شدهکهن

در ایان مااال، ناپن پارداختن باه چاری  اه و       . پاردازد الگوهای موجود در یک اثر ادبی میادبی جدید است که به بررسی کهن

اند و الگو، به اختصار بررسی شدهای از اصطلاحات کلیدی این نوع نقد، هپ ون ناخودآگاهی، کهنالگویی، پارهریزان نقد کهن پایه

کاه از  « نقاا  »و « اادد چولاد م مار  و  »، «ساایه »، «آنیپاا »، «پیار خردمناد  »، «سفر قهرمان»، «قهرمان»الگوهایی از قبیل نیز به کهن

 .است پرداخته شده« ربادژ هوش»، در داستان یونگچرینِ آنها هستند، بر اساس نظریات  اصلی

 رباالگو، یونگ، مولانا، دژ هوشالگویی، کهننقد کهن :هاکليدواژه

 

 مقدمه

یدن گرفت و به مرور، با افزوده شادن باه   های آن درخشادبیات محصول ذهن پویای بشر است که از ابتدای خلقت، ن ستین بارقه

بارچاربیات و چکاپوهای انسان، مراحل چکامل و پیشرفت را طی کرد و چونان درخت چنااوری جهات یاافتن آبشا ورهای ناوین،      

خادمات متقابال ادبیاات و    . شناسای اسات   های خود را به هرسو گسترانید و بدون شک یکی از این آبشا ورها، للام روان  شاخه

زیگپوناد  شناساانی چاون    در این میان، آرای روان. های اخیر، به هیچ روی قابل رد و انکار نیستخصوص درسدهاسی، بهشن روان

دوستان را به خاود   پژوهان و اد  شناس و متفکر سوئیسی، بیش از دیگران اذهان اد  ، روان کارل گوستاویونگاچریشی و   فرویدِ

چارینِ  برانگیزچرین و کااربردی  یکی از بحث. استی ادبیات قرن بیستم و پس از آن گشودههای نوینی بر رومشغول داشته و دری ه

اصطلاح ناخودآگااهی  . استخصوص در وادی نقد ادبی شدههای جدیدی، بهساز کاوشاست که زمینه ناخودآگاهیاین نظریات، 

ناخودآگاهی وی ناخودآگاهی را به سه دساتة  . تبرای ن ستین بار چوسط فروید به کار رفت و به وسیلة یونگ بسط وگسترش یاف

 .استچقسیم کرده ناخودآگاهی جمعی و ناخودآگاهی تباري، فردي

های ش صای انساان کاه از    گونه که از نامش پیداست، ظرفی است حاوی چاربیات، خاطرات و لقدهناخودآگاهی فردی، هپان
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دهد، چاار  و خاطرات ش صای فارد نیسات؛    ی جپعی را چشکیل میاند؛ اما آن ه ناخودآگاهبدو چولد در نپیر وی جای گرفته

. های طولانی برای بشر اچفاق افتاده و در یک حافظة جپعی انباشاته شاده اسات   بلکه حوادث و رویدادهایی است که در طی سال

مناد از رماوز و   هنگاامی کاه هنر  . شاود این ناخودآگاهی جپعی است که در آثار هنری، سبب ارچباط پدیدآورناده و م اطاب مای   

گااه از  . هاا، نایال آیاد   چواناد باه درک آن رماوز و نپااد    کند، خواننده با یاری گرفتن از ناخودآگاه جپعی مای هایی استفاده می نپاد

 .شودناخودآگاهی فردی به نفس و از ناخودآگاهی جپعی به روح چعبیر می

ای هاایی باا دامناه   چباری اشااره کارد کاه حاصال آن، نپااد     چوان به ناخودآگاهی های فردی و جپعی، میللاوه بر ناخودآگاهی

 . چر از ناخودآگاهی فردی و محدودچر از ناخودآگاهی جپعی استگسترده

های فردی اسات، در درازناای زنادگانی آن    ها و یافتهچرین و پایاچرین آزمونهای چباری، آن ه را که چکیده و فرایند ژرفنپاد»

شاناختی هپگاون، مردمای کاه دیرزماانی را در       هاای فرهنگای و اجتپاالی و روان   مردمی با زمینه. نپایدچاباند و بازمیمردم بازمی

هاایی ژرف در نهااد و ناخودآگااهی    پیوساتگی ها و هام و بدینسان با هپبستگی... اند سرزمینی بیگانه در کنار یکدیگر به سر آورده

باه  ... شاود  اند کاه چباار یاا ملات خواناده مای      ه و هپگون را پدید آوردهای هپبستاند و پیکرهخویش چون چار و پود در هم چنیده

اند، از مردمی باه ماردم دیگار متفااوت      هایی آگاهانه از ناخودآگاه چباریها که کپابیش بازچا ها و راهها و رسمسان که سنت هپان

 (.1  : 111 کزازی، )« های چباری هر مردمی نیز ویژة آن مردم استاست، نپاد

هناوز در  »داناد کاه   مای « دستاورد متأخر ذهن انساان »یونگ برای ناخودآگاه، قدمتی چندهزارساله قایل است و ب ش خودآگاه را  

ای وی هپ نین با ارزش ویاژه . شپاردمی( 1 :  15 یونگ، )« پذیر و در معرض خطرآن را شکننده و آسیب»و « مرحلة چاربی است

ناخودآگااه  . ناخودآگاه یک مفهوم دینی است[ یونگ]به نظر او ». ب شدحد یک مفهوم دینی ارچقا می دهد، آن را چاکه به ناخودآگاه می

 (.جا هپان)« چواند صرفاً جزئی از ذهن فرد باشد؛ بلکه نیرویی است خارج از قدرت کنترل ما که بر اذهان ما چسلط داردنپی

های های موجود در رؤیا و اسطوره را ناشی از سرکوفتوی نپاد. اردشپها میفروید نیز ناخودآگاه را لرصة ظهور و بروز نپاد

گردناد و  اند و به دنبال ماالی برای نپایان سااختن خاود مای   داند که در طول زندگی فرد در ناخودآگاه وی انباشته شدهروانی می

 .شوندها یا آثار هنری فرد متالی میاغلب در نهایت به صورت نپاد در رؤیا

اناد و  هایی که در طی قارون متپاادی در حافظاة جپعای بشار انباشاته شاده       الگوکهن. ست الگوهاهی سرشار از کهنناخودآگا

 . نپایاندرخ می... سازی و هرازگاهی یکی از آنها در اثری هنری الم از شعر، داستان، نقاشی، ماسپه

.الگو چیست؟اما کهن

ای از اماور اسات کاه نپاینادة     در اصطلاح لام، ایادة ماارد رده  . نپونه پیشنولی . شودای که از آن رونویسی میالگوی اولیه»

گارا و  الگاو، نیاکاان  کهان . بنابراین، نولی از سرمشق و نپوناه اسات  . چرین خصوصیات مشترک این رده باشدچرین و اساسینولی

اره در خودآگاهی آدمیاان حانار و   الگویی هپوهای کهنفکر... محصول ناخودآگاهی جپعی و میراث نیاکان ماست . جهانی است

های الوهی الگوو کهن( زیبایی، حقیقت، خیر)الگویی یا مثالی افلاطون ن ستین فیلسوفی بود که مفهوم صور کهن. شایع بوده است

 (. 11: 111 کادن،)« را لرنه کرد

کاه  باه محاا ایان   ». دهناد ه و باروز مای  ها امکان جلوالگوالگو حقیقتی پنهان و ناپیداست و این نپادها هستد که به کهنکهن

ای مناد گشات، جسام و جاماه    ب شای آن بهاره   با هشیاری ارچباط یافت و از قدرت سازندگی و صورت( کهن الگو)صورت نولی

یوناگ درباارة منشاأ    (.  15: 166 ساتاری،  )« کناد شود و به صورت نپادی مناسب، ظهاور مای  یابد و قابل چظاهر و چالی می می

چوانند در هر زمان و در هر نقطاة جهاان اباراز وجاود کنناد؛      آنها می. ها  ناشناخته استالگومنشأ کهن»: گویدچنین میها الگو کهن

 (.16 :  15 یونگ، )« شودحتی در شرایطی که انتقال مستقیم چبار انسان و یا اختلاط نژادی از طریق مهاجرت نادیده گرفته 

.................................................
. .. . .. . .. . ..  



    /     «ربا دژ هوش»داستان نقد کهن الگویی 
 

  الگویینقد کهن

شاناس   انساان   للاوه بار یوناگ، جیپاز فریازر    . الگویی، خارج از حیطة ادبیات گذاشته شدگ بنای نقد کهنچنانکه اشاره شد، سن

الگاو  الگوها را برداشت؛ اما بیش از هر کس دیگری، کهنهای آغازین در معرفی کهنپردازی بود که گام اسکاچلندی، ن ستین نظریه

هاای   طارح »در کتاا    1ماود باادکین  . آورناد شاپار مای  از آنِ یوناگ باه   با نام یونگ آمی ته شده است و اغلب آن را اصاطلاحی 
های فریزر و یونگ را در ، اندیشه5الیوتو  1کولریجای اشعار ن ستین کسی بود که با چفسیر اسطوره( 311 )« الگویی در شعر کهن

راه باادکین را اداماه   ... و  3چایس  ری اارد ، 1ویلسون نایت،  جوزف کپپبل، 6وزرابرت گریقالب ادبیات ری ت و دیگرانی چون 

شناسای   های نقد ادبیِ امروزین رسپیت داد و آن را از سلطة انسانالگویانه در کنار سایر شیوهدادند و سراناام کسی که به نقد کهن

کی نپاایش  ای است در باا  مباانی مناسا   کار فریزر مطالعه[ فرای]به نظر او ». بود1 نورچروپ فرایشناسی رهایی ب شید،  و روان
به التقااد فارای، نارورچی نادارد کاه نقاد باه هنگاام         . ای است برای فهم مبانی رؤیاییِ رومانس بدویبدوی و کار یونگ مطالعه

های بدوی یا آگاهیِ ازلی یا به بررسی مسائل مرباوط باه انتقاال    گیری از آرای این متفکران پیشرو، به بررسی منابع نهایی آیین بهره
 (.111: 131 مکاریک، ) «چاری ی بپردازد

ها مربوط به اسطوره. اندها برخاستهالگوها از دل اسطورهاند؛ زیرا در حقیقت، کهنهم نامیده« اینقد اسطوره»الگویی را نقد کهن

طباق بار   اندیشة نپادی جپعی از دیدگاه یوناگ، من ». شودای از پیدایش بشرند که از آن با نام دوران کودکی نوع انسان یاد میدوره
ای است که چپدن هنوز سرگرم چس یر جهاان بارون نباود و باه درون     مرحلة مقدماچی یا آغازین فکر آدمی است و متعلق به دوره

گرایی خویش را به زبان اساطیر بازگوید؛ بنابراین، نپادهای بزر  لپاومی،  کوشید چا کشفیات روانی درونآدمی چوجه داشت و می
 اسطوره، بازچا  زندگی درونی و چبلور آرزوهای انساان (. 133: 166 ستاری، )« اندهای مثالی ادراکنهموروثی و صور قبلی یا نپو

گاه پای خود را از زندگی او بیرون ن واهد کشید و زمان و مکان نیز قادر به محصاور و محادود کاردن آن ن واهاد      است که هیچ

دهندة اغلب یکسان یاا بسایار مشاابهی     ها و لناصر چشکیلمایهان از بنها در نقاط م تلف جهبود؛ به هپین دلیل است که اسطوره

واقعیات بنیادین هستی انسان، . گرا و جهانی است، محصول ناخودآگاه جپعی و میراث نیاکان ماستالگو، نیاکانکهن». برخوردارند
این مضامین و لناصار  (. 13: 111 کادن، )« ...ای، مردن،  الگویی است؛ مثل چولد، بزر  شدن، لشق، زندگی خانوادگی و قبیلهکهن

لناصری چاون مار  و   . شوندهای ازلی شناخته میهای مثالی یا نپونهالگو، صورتها هستند که با لنوان کهنمشترک در اسطوره
 ...چولد مادد، سفر قهرمان، پیر خردمند، آنیپا و آنیپوس، سایه و

مایة مبتنای بار صاور    وگو محور در میان آثاری با درون نه دارد و به نولی رابطة گفتالگویی به متون ادبی دیدی بینامتنانقد کهن
 . مثالی معتقد است

هاای ناولی و ساایر    مایاه های روایای و درون ها، طرحچصاویر، ش صیت -الگوها الگویی این است که کهناصل پایة نقد کهن»

ای را برای مطالعة ارچباطات متقابال اثار فاراهم    و به این چرچیب، شالوده در چپامی آثار ادبی حضور دارند -های نولی ادبیاتپدیده

کند که پیش از آن به صورت نهفته در نظم کلپات وجود الگویی یک شعر جدید، چیزی را متالی میاز نظر منتقد کهن... آورد می

ای هساتند کاه آن نظام     اطبان وی لنصر جامعاه دهد، دلیلش این است که شالر و ماگر این شعر معنایی را انتقال می. استداشته
 (.111 - 11: 131 مکاریک، )« ...است پیشاپیش در آن وجود داشته
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 پيشينة پژوهش

الگاو از   پژوهی به چاپ رسیده و در هرکدام یک یاا چناد کهان   الگویی، مقالات بسیاری در مالات م تلف اد در زمینة نقدکهن

کاه از قضاا دارای ظرفیات    « رباا دژ هاوش »اند؛ اما داستان کهن یا معاصر چحلیل و چفسیر شده میان آثار اد  پارسی الم از ادبیات

پایاان ناچپاام مثناوی باا     »به « چیپور مالپیر»ای از در مقاله. الگویی است، چا کنون از این جنبه بحث و بررسی نشده استبالای کهن

اسات؛  الگاویی سا نی باه میاان نیاماده     الگوها و نقد کهنازا از کهناست؛ اما به صورت مپرداخته شده« چکیه بر اسطورة آفرینش

الدین هپایی نیز در این زمینه اثاری  شود و از جلالهای متنوع مثنوی دیده میلای شرح هپ نین چفسیرهایی از این حکایت در لابه

است که در ایان آثاار، باه چفسایر لرفاانی و      در دست « رباالصور یا دژ هوشذاتچفسیر مثنوی مولوی، داستان قلعة »مستقل با نام 

 .استفلسفی از این اثر اکتفا شده

 

 رباالگویی دژ هوشنقد کهن

های مثنوی است و ناچپام رها شدن آن چوسط مولانا، بیش از پیش بار  ربا، یکی از رازآمیزچرین حکایت الصور یا دژ هوشقلعة ذات

شاهیدی،  : ک.ر)هاای یوناانی اسات    ربا برگرفته از اساطوره قیده است که دژ هوشدکتر شهیدی بر این ل. استاین رازناکی افزوده

 .پندارندو برخی دیگر هپ ون فروزانفر و هپایی آن را اقتباسی از مقالات شپس می( 151: 111 

در میاان   شاان دیاده کنند و این لزم را با پدر خردمند و جهاان ربا، ماجرای سه شاهزاده است که لزم سفر میحکایت دژ هوش

. دارد نامناد، سا ت باازمی   ش مای «الصورذات»ای که پسندد؛ اما آنان از پای گذاشتن به قلعهشاه چصپیم فرزندان را می. گذارند می

. بایسات کند چا بشود آن ه نپیگیرند و وسوسة ورود به قلعه ل تی رهایشان نپیبنابر قالدة مرسوم، جوانان پند پدر را ناشنیده می

بینند با چصاویر و نقوش بسیار زیبا و فریبنده که سارآمد آن نقشای اسات از صاورچی کاه      ای شگرف مییش رویشان قلعهبرادران پ

کناد و آناان را    قراریِ دیدن صاحب صورت، چوش و چوانشان برای ادامة سفر را سالب مای  سازد و بیخود میایشان را از خود بی

پیار، صااحب صاورت را باه بارادران      . شاود پا به دست شای ی فرزاناه حال مای    گذارد چا اینکه معمدهوش و متحیر بر جای می

کند و هرکه خلاف آن بگویاد و  پادشاهی که هپسر داشتن و فرزند زادن خود را به شدت انکار می. شناساند؛ دختر پادشاه چین می

گیرند؛ اما برادر بزرگتر ر صبر پیش میشاهزادگان به ناچا. گفتة خویش را اثبات نکند، سرنوشتی جز مر  در انتظارش ن واهد بود

ناپیر  شاه چین که لارفی روشان . نهدهای برادران، پای در راه قصر پادشاه چین میرغم درخواست دهد و بهچوان صبر از کف می

ا ب ات باا   ساازد؛ اما  کند و او را مقر  بارگاه خود میشود و از صفای باطن وی اطلاع پیدا میاست، بر احوال درون پسر آگاه می

بیند و وی را جانشاین  پادشاه، شاهزادة دوم را که در مراسم خاکسپاری برادر حانر شده، می. رودپسر یار نیست و ناکام از دنیا می

شود و هرآن ه باا نظار   شبه پیپوده، گرفتار غرور و ناسپاسی میشاهزادة میانین که ره صدساله را یک. کشدکند و برمی برادرش می

در این میاان، بارادر ساوم کاه از قضاا      . گیرد ای جز ناکامی برنپیدهد و وی نیز بهرهبود، از دست میدست آورده اه بهلنایت پادش

رسد که مولانا از چفصیل سرنوشت و شرح چگاونگی باه ماراد    رباید و به مراد دل میچرین برادران است، گوی پیروزی رامیکاهل

 .زندرسیدن وی سرباز می

 

 رمانالگوي قهکهن

. یابناد الگوهاا در کناار آن موجودیات مای    است که سایر کهان « قهرمان»الگوی الگوها، کهنچرین کهنچرین و کانونییکی از اصلی

زند و در طی این سافر،  وجوگر است که برای یافتن حقیقتی یا رسیدن به هدفی والا، دست به سفر میقهرمان فردی پویا و جست

، قهرماان اغلاب از   ایان سا تی  در کناار  . گذراناد شاود و رویادادهای فراوانای را از سار مای     رو می های بسیاری روبهبا دشواری

آیناد، و در ساپردن راه   هایی چون پیرانی خردمناد، باه یااری وی مای    شود که در کسوت ش صیتهایی نیز برخوردار می حپایت

 .الگوها به این موارد اشاره خواهد شدهنکنند که در ادامه و در قالب سایر کدرست، از او حپایت و دستگیری می
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  سفر قهرمان

گذاردناد و از وی رخصات   کنند و قصدشاان را باا پادر در میاان مای      شاهزادگان صاحب فر و فطنت به چعبیر مولانا لزم سفر می

 :خواهند می

 لاااازم ره کردنااااد آن هرسااااه پساااار   

 هاااااشدر طااااواف شااااهرها و قلعااااه  

 خواساااتند از شاااه اجاااازت گااااه لااازم  

 

 لاک پاااادر رساااام ساااافر سااااوی اماااا 

 از ره چاااااادبیر دیااااااوان و معاااااااش  

 داد اجازچشاااان چاااو نیااات دیاااد جااازم  

 ( 51: 1 1 مولوی، )                           

کناد کاه طای آن بایاد     سفری طاولانی را آغااز مای   ... قهرمان »شده است؛  الگوهای شناختهیکی از کهن« سفر قهرمان»یا « سفر»

لباور بارای نااات     قابال  پاسخ و چیرگی بر موانع غیار  ها، حل کردن معپاهای بید؛ جنگ با غولوظایف سنگینی را به اناام برسان

دگرگاونی و اساتحاله،    - رهسپاری،  - »: است، سفر قهرمان از سه مرحله چشکیل شده...مپلکت و شاید ازدواج باشاهزاده خانم 

آنها پادر و ملاک و پادشااهی را    . دور نیستندگیر بهن قالدة لالمقهرمانان داستان مولانا نیز از ای(. 3  :   1 گورین،)« رجعت -1

یش رویشاان  ای از زنادگانی را پا  ساازد و فصال چاازه   سفری که آنان را س ت دیگرگاون مای  . شوندکنند و راهی سفر میرها می

ای قهرمان، معپاولاً  سفر اسطوره». چر است، بهرة لازم را از این سفر برگیرد و رجعت کندکس که شایستهگشاید چا در نهایت آن می

آمیاز  کشد و سفری م اطره، یک قهرمان از زندگی روزمره دست می...شود چکریم و چکرار الگویی است که مراسم گذار نامیده می

 شاود و باه پیاروزی قطعای دسات     می روجا با نیروهای شگفت روبهوی در آن. کندالطبیعه را آغاز میهای ماوراءبه حیطة شگفتی

چاوان  اگرچه مولانا از سرنوشت برادر سوم که پیروز میدان است، به چپامی س ن نراناده اسات، مای   (. 11: 113 کپپبل، )« یابد می

چنین چصور کرد که وی با پشت سر نهادن مراحل سفر و رسیدن به خواستة خود، به موطن خویش بازگشاته و از ثپارات نیکاوی    

 .شودمند میاین استحاله بهره

 

 خردمندپير 

و ( معنویات در قالب و چهرة یک انساان )انسانی که چاسم معنویات است ». است« پیر خردمند»ربا، الگوی داستان دژ هوشدیگر کهن

از یک سو نپایندة للم و بینش، خرد، ذکاوت و اشراق است و از سوی دیگر خصایص اخلاقی چون ارادة مساتحکم و آگااهی بارای    

پیر خردمند در وجاه مثبات   (. 6  : 116 شولتز، )« سازدآلایش مید که ش صیت معنوی او را پاک و بیکپک به دیگران در خود دار

. شاود سازد و در مواردی ناجی قهرمان مای گرِ قهرمان است که وی را از خطرات احتپالی آگاه میرسان و هدایتخود ش صیتی یاری

 (.    : 161 یونگ، )« شود پدربزر  و یا هرگونه مرجعی ظاهر میپیر دانا در هیئت ساحر، طبیب، روحانی، معلم، استاد، »

ن ستین نپود پیر خردمند در میانة ماجراست؛ آناا که شاهزادگان مدهوش و مأیوس شهر به شهر در پی رسیدن باه مطلاو  و   

 :گشاید آن راز می ناگاه پیری خردمند پرده ازآورند چا بهگردند و چیزی فراچنگ نپییافتن نشانی از صاحب چصویر می

 بعاااااد بسااااایارِ چفحاااااص در مسااااایر 

 نااه از طریااق گااوش باال از وحاای هااوش  

 

 کشاااف کااارد آن راز را شااای ی بصااایر   

 پاااوشرازهاااا بپاااد پااایش او بااای روی  

 (1 5: 1 1 مولوی، )                           

پیر فرزاناه  ». اندو ناامیدی گرفتار آمدهنپاید که برادران از ناچوانی خود مطلع شده و در چنگال یأس این شیخ بصیر آناا رخ می

شود که قهرمان داستان در موقعیتی لاجزانه و ناامیدکننده قرار گرفته و چنها واکنشی باا و لپیق یاا پناد و   هپواره وقتی پدیدار می

چدبیری کاه  . ناام کاری نیستقهرمان خود به دلایل بیرونی و درونی قادر به ا. چواند او را از این ورطه برهاندمی... اندرزهای نیک 
.................................................

. .. .. . .. .. . . . . . .  
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:   1 گاورین، )« ...گاردد  اسات، آشاکار مای   باید جبران این نقیصه را بکند و به صورت چدبیر و فکری که به چهرة آدمی درآمده 

گر شود کاه کسای نیسات جاز     کند چا در آناا دومین پیر دانای حکایت جلوهپیرمردِ بسیاردان، پسران را راهی دیار چین می(. 3  

جاز مار ،   چابد و راهی باه ربا، را بر نپیشاه غیرچپند سرزمین چین که س ن گفتن غیر، از دخترش، یعنی هپان نگار دژ هوشپاد

 :کس را یارای س ن گفتن از زن و فرزند شاه نیستگذارد و بدین سبب هیچپیش پای گوینده باقی نپی

 جاادگوینااد اناادر چااین بااه   جپلااه ماای 

 شااااه ماااا خاااود هااایچ فرزنااادی نااازاد  

 

 بهااار شااااه خویشاااتن کاااه لااام یلاااد     

 کاااه ساااوی خاااویش زن را ره نااادادبااال

 (5 5: 1 1 مولوی، )                           

چپثیل قطب و غوث الظم یا ولی لصر است که استکپال هر سالکی موقوف لنایات و چوجاه بااطنی    »پادشاه چین در حقیقت 

الگاویی خاود    ند از راز درون برادران آگاه است و وی نیز وظیفاة کهان  این سلطان فرزانه و پیر خردم(.3 : 156 هپایی، )« اوست

 :رسانددرستی به اناام می یعنی هدایت ایشان در طی مراحل سفر و رساندنشان به غایت مطلو  را به

 یاااک حالشاااانشااااه را مکشاااوف یاااک 

 در میااااان جانشااااان بپااااد آن سااااپ ی   

 

 اول و آخاااااار غاااااام و زلزالشااااااان   

 یلیاااک خاااود را کااارده قاصاااد الاپااا  

 (  5: 1 1 مولوی، )                           

  آنيما

شوند؛ چصاویر دختاری زیبااروی کاه در     نظیر مواجه میشاهزادگان با ورود به قلعه یا در حقیقت با کاوش در درون خود، با چپثالی بی

ای  قلعاه . شاود شناخته مای « آنیپا»گوی الحقیقت ب شی از روان خود ایشان است که پیش از آن، از وجودش ناآگاه بودند و با نام کهن

 .ای آراسته و سراسر مزین به چصاویری س ت دلاویز و پرنقش و دلفریبقلعه. شگرف با پنج در رو به خشکی و پنج در رو به دریا

 آمدناااااد از رغااااام لقااااال پنااااادچوز  

 الصااااوراناااادر آن قلعااااة خااااوش ذات 

 پاانج از آن چااون حااس ظاااهر رنااگ و بااو 

 و نگاااارزان هااازاران صاااورت و نقاااش  

 

 در شاااااب چاریاااااک برگشاااااته ز روز   

 پااانج در در بحااار و پناااای ساااوی بااار  

 پاانج از آن چااون حااس باااطن رازجااوی   

 قاارارشادند از ساو بااه ساو خاوش بای     مای 

 (5 5هپان، )                                     

وان در دیگر متون، خاصه آثار لرفانی، چاند که نظیر آن را میدر این آخرین حکایت مثنوی را نپادی از بدن انسان دانسته« قلعه»

گانه به سوی خشکی و دریا باه لناوان نپاودی از پانج حاس      که به مناسبت درهای ده( 11 : 111 چاجدینی، : ک.ر)مشاهده کرد 

صاورت  اند کاه در آن اشایا باه    برخی نیز این دژ غریب را نپاد مکانی انتزالی دانسته. نپایدجا نپی ظاهری و پنج حس باطنی، نابه

 (135: 116 هولبروک، : ک.ر)شوند چصاویری ذهنی پدیدار می

شناسان هیچ مردی لاری از صفات و خصوصیات زنانه نیست؛ چنانکه هایچ   بنا به چأیید روان. نیپة زنانة روان مرد است« آنیپا»

این بروز صفات مرداناه در زناان   . ودهای مردانه در رفتار، حالات و روحیاچش دیده نشای از ویژگیچوان یافت که شپهزنی را نپی

روان زنانه چاسم چپام چپایلات روانی زنانه در روح مرد است؛ مانند احساسات و حالات لاطفی مابهم،  ». گویندمی  «آنیپوس»را 

 ، آخار از هپاه  ...گویانه، پذیرا بودن امور غیرمنطقی، قابلیت لشق ش صی، احساس خوشایند نسبت به طبیعت و های پیشحدس

ب اش رخ  معشاوق و ش صایتی الهاام    آنیپا گااه باه شاکل   (. 11 :  15 یونگ، )« ولی کپتر از هپه، رابطة او با نپیر ناخودآگاه

 . خانم زیباروی این نقش را بر لهده دارد ربا، شاهزادهنپاید و در داستان دژ هوش می

.................................................
. ... .. .  
. ... .. . .  
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یری از این یاا آن زن خااص بلکاه چصاویری از زن     هر مردی در درون خود چصویری ابدی از زن به هپراه دارد؛ البته نه چصو»

این چصویر اساساً ناخودآگاه است؛ یک لامل موروثی است از اصل ن ستین که روی دستگاه زندة جسام لاالی مارد حاک     . مطلق

رت دیگار،  اناد، یاا باه لباا    ای از کلیة چاربیاچی است که اجداد ما از جنس مؤنث داشتهالگویانهنقش مپهرخورده یا کهن. استشده 

 (. 63: 5 1 هال، )« ای از کلیة چأثیراچی است که چاکنون چوسط زنان ایااد شده استماپوله

هر ». نپایدهای بعدی زندگی، به صورت معشوق و محبو  رخ مین ستین چالی آنیپا در مردان، چصویر مادر است و در دوره

چارین  چصویری کاه در مارد باا لپیاق    . جاحانر و جاودانی است همادر و هر محبوبی مابوراً حامل و چاسم این چصویر ذهنیِ هپ

برادران چصاویر شاگرف   . های ژرف ناخودآگاه باشدچواند نپودی از لایهمی« قلعه»(. 11:  11 فدایی، )« کندواقعیت وی چطبیق می

 . های نهان ناخودآگاه مردیهای است از حضور هپیشگی آنیپا در لادختر زیبای پادشاه چین را درون قلعه یافتند و این نشانه

 ایااان سااا ن پایاااان نااادارد آن گاااروه   

 چااار زان دیاااده بودناااد آن فریاااق خاااو 

 

 صااااورچی دیدنااااد بااااا فاااار و شااااکوه 
 لیاااک زیااان رفتناااد در بحااار لپیاااق    

 ( 51: 1 1 مولوی، )                           

ربا، لازم خاود    مانند آن نگار هوشادران با دیدن چپثال بیبر. ب شی اوست الگوی آنیپا، الهامدیگر ویژگی شاهزادة چینی به لنوان کهن

سارمنزل  »سازد که رمزی اسات از   کنند و هپین امر آنان را به سر زمین چین رهنپون میرا برای گرفتن نشانی از صاحب چصویر جزم می

صورت فعلیة اخیر ایشاان اسات در    رسند و سرنوشت نهایی ابدی کهلاایب و غرایب روحانی که رهروان وادی سیر و سلوک بداناا می

 .آوردو موجبات رسیدن به کپال و کسب سعادت ابدی را برای آنان فراهم می( 1 : 156 هپایی، )« شودآن لالم چعیین می

 

  سایه

ساایه شاامل   . هاای ناامطلو  طبیعات انساانی اسات     مقایسه کرد که دربرگیرنادة ویژگای  « نفس»چوان با  را می« سایه»الگوی کهن

از بعضای  . که متعلق به حوزة ش صی هستند و امکان دارد که در لین حاال، جنباة خودآگااه داشاته باشاند     [ است]وصیاچی خص»

وقتای  . خارج از زندگی خصوصی فرد باشد[ چواندمی]ای لوامل جپعی باشد که خاستگاه آنها لحاظ، سایه مپکن است شامل پاره

چواناد  کند ولی به ونوح در دیگران مای هایی که در خودش انکار میصفات و انگیزه کوشد چا سایة خود را ببیند، از آنکه فرد می

هاا و  خودپسندی، چنبلای و شال تگی، چ ایلات، دسیساه    : اند از ها لبارتاین صفات و انگیزه. شودمی( و غالباً خال)ببیند، مطلع 

باشد و به چواند لوارض سهپگینی درپی داشتهفرد میغلبة سایه بر ش صیت ( 65 -61 :  15 یونگ،)« ...های غیرواقعی و چوطئه

 .نتایج ناخوشایندی منتهی شود

غایات لپیقای کاه در    های باه الگوی دیگری اساس طبیعت حیوانی بشر را دربردارد و به للت ریشهبیش از هر کهن( سایه)شدو »

الگوهاسات؛   الگو از میان کلیة کهان چرین کهن لقوه، خطرناکای باگونه چرین و به چاریخ چحولی، چکاملی و چطوری دارد، احتپالاً پرقدرت

 (.  : 5 1 هال، )« باشدمی -جنسان خودخصوصاً در واکنش با دیگر هم –های انسانی لذا مبدأ و قائد بهترین و بدچرین جنبه

ربا، پسران را به سوی این ژ هوشچوان در رفتار پدر شاهزادگان، آناا که با چوصیفات خود از دالگو را میهایی از این کهنجلوه

 . کند، مشاهده کردمکان م وف روانه می

 بااااوس شاااااه کردنااااد و وداع  دساااات

 هرکااااا دلتاااان کشاااد لاااازم شاااوید    

 ربااااغیااار آن قلعاااه کاااه ناااامش هپاااش  

 الصااااااااااااااااااااورالله زان دز ذاتالله

 

 پاااس بدیشاااان گفااات آن شااااه مطااااع   
 افشااااان رویاااادالله دسااااتامااااانفاااای

 داران قباااااااچنااااااگ آرد باااااار کلااااااه
 ور باشااااااید و بترسااااااید از خطاااااار د

 (1 5: 1 1 مولوی، )                           

.................................................
. .. . .. . .  
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کاه  کند؛ اما با چوصیفات خاود از آن، باه جاای آن   منع می« ربادژ هوش»یا « الصورذات»ای به نام پدر، پسران را از ورود به قلعه

سازد و لزمشان را برای گام نهاادن باه ورطاة    ور میعلهمانعی باشد برای ورود فرزندان به قلعة موصوف، آچش اشتیاق ایشان را ش

گیر شاهزادگان شاود و آناان را از آن راه گریازی    بایست ناگزیر گریبانکند؛ گویا این سرنوشت محتومی است که میخطر جزم می

آناان را باه آن وادی   یابی به رستگاری، که پدر خواساته یاا ناخواساته    نیست و چه بسا مسیری باشد برای رسیدن به کپال و دست

یابی به این خواست گویا آرزوی ورود به این دژ اسرارآمیز، در نهاد پدر خانه کرده است و حال که خود را از دست. دهدسوق می

 .بیند، با چیز کردن آچش اشتیاق پسران، در پی چحقق ب شیدن به خواهش دل خود استدیرینه ناچوان می

شود؛ آن هنگام که باه واساطة لنایات پادشااه چاین،      فتار برادر میانینِ داستان مولانا متالی میالگوی سایه در ردیگر نپود کهن

آیاد و  بیند؛ اما دریغ که پای جانش در بناد غارور گرفتاار مای    درهای جدیدی از مراچب والای روحانی را بر روی خود گشاده می

 .گذاردجا می و جان را نیز بر سر این خودپسندی نابه نهدبود برسر این غرور و ناسپاسی از دست میهرآن ه را یافته 

 کااااردی ای نفااااسِ باااادِ بااااارد نف ااااس

 دام بگزیااااادی ز حااااارص گنااااادمی   

 در ساااارت آمااااد هااااوای مااااا و ماااان

 

 حفاااااظی بااااا شااااه فریااااادرس  باااای 

 بااار چاااو شاااد هااار گنااادم او را کژدمااای

 قیاااد باااین بااار پاااای خاااود پناااااه مااان

 (  5هپان، )                                     

  (پرسونا)نقاب 

. اناد  زدههای م تلف بر چهاره مای  ای یونانی است به معنای صورچکی که بازیگران در نپایش و به منظور ایفای نقشواژه« پرسونا»

گاذارد چاا   ای را در اختیار فارد مای  رود؛ یعنی وسیلهکار میالگوی پرسونا با معنی و هدف مشابهی به شناسی یونگ، کهن در روان»

پرسونا نقا  و یا نپای خارجی است کاه شا ص در انظاار لپاومی باه      . کسی را چاسم ب شد که الزاماً خود او نیستش صیت 

اچفاق ». چوان از جانب پادشاه چین و برخوردش با شاهزادگان دیدنظیر چنین رفتاری را می(. 61: 5 1 هال، )« ...گذارد نپایش می

بین بود و سلطنت ظاهر و باطن، هردو باهم جپع داشت؛ بدین سابب از سرگذشات   را پادشاه چین خود مردی لارفِ بصیرِ روشن

فرماود و خاود را از آن مااجرا    مو واقف و آگاه بود؛ ولیکن مصلحت را چااهل و چغافل مای شاهزادگان و اسرار درونی ایشان موبه

 (.   : 156 هپایی، )« نپودخبر میپاک بی

 یاااک حالشاااانشااااه را مکشاااوف یاااک 

 صااورت از آن صااف دور بااود  گرچااه در

 واقااااف از سااااود و لهیااااب آن وفااااود 

 در میااااان جانشااااان بااااود آن س ااااپی  

 

 اول و آخاااااار غاااااام و زلزالشااااااان   

 لیاااک چاااون دف در میاااان ساااور باااود  

 بااودمصاالحت آن بپااد کااه خشااک آورده   

 لیاااک قاصاااد کااارده خاااود را الاپااای  

 (515: 1 1 مولوی، )                           

آگاه دارد و به سرچشپة خرد جاودانی متصل است، دانسته و از روی مصلحت، نقا  ناآگاهی بر چهره پادشاه که روح و جانی 

که مقدر است به فرجام برسد و ظرفیت وجودی شااهزادگان  دارد چا داستان چنانخبر نگاه میزند و برادران را از اصل ماجرا بیمی

 .با سنگ محک پادشاه، سنایده شود

 

 مرگ و تولد مجدد

 . آوردرا فرایاد می« فناپذیری»الگوی ربا، کهن  دو برادر بزرگتر در حکایت دژ هوشمر

 :گیردخود میفناپذیری، یکی دیگر از صور مثالی بنیادین است که لپوما  یکی از دو شکل روانی زیر را به »

.................................................
. .. .. . . . . .



    /     «ربا دژ هوش»داستان نقد کهن الگویی 
 

 .استبل از هبوط اندوهبار خود داشتهپایانی که بشر ق، مکان کپال؛ یعنی رستگاری بی«رجعت به بهشت»: فرار از زمان. الف

بشر با چسلیم شدن به چرخش مرموز و « چسلسل»و « مر  و چولد دوباره»مایة درون. غرق گشتن لارفانه در زمانی چسلسلی.  

 (. 3  :   1 گورین، )« یابدویژه فصول، به نولی فناپذیری دست می گستردة چرخة دائپی طبیعت؛ به

آمیز خود را به قصاد یاافتن   را هپان مکان کپال پیش از هبوط دانست که قهرمانان، سفر م اطره« دژ» چواندر این حکایت، می

چوانناد صاورچی چسلسالی از    شاهزادگان در این داستان رازناک، می. کنندجای، آغاز مینشانی از آن و به امیدِ راهیابی به این آرمانی

کناار نهاادن   شود و هربار با مر  و سپس چولدی دوباره، در پی باه کالبد متالی میدیگر باشند؛ یعنی قهرمانی یگانه که در سه یک

انتقال نفاس یاا هاارت روح، اولاین     ». آید چا در نهایت  مسیر کپال را با کامیابی و پیروزی به انتها برساندهای پیشین برمیکاستی

یاه، حیاات یاک نفار از طریاق گذشاتن از درون پیکار        بر اساس ایان نظر . وجه ولادت مادد است که باید مورد چوجه قرار گیرد

گاذاری  یابد و یا به چعبیری دیگر این حیات متوالی است که با چاسدهای م تلف فاصلهموجودات م تلف، در طول زمان ادامه می

نی و وحادت  نفر هستند و لدد ساه، نپااد آگااهی روحاا    « سه»از آناا که شاهزادگان در این داستان (  6: 161 یونگ، )« شودمی

آن ه ایان  . ، دور نیست که این رویداد در مورد قهرمانان حکایت مولانا نیز به وقوع پیوسته باشد(66 :   1 گورین، : ک.ر)است 

اصاحا   »در داساتان  « غاار »پادشاه چین است که آن را باا  « قصر»یا « قلعه»هایی چون کند، وجود مکانظن را در ذهن چقویت می

غار، محال ولادت ماادد اسات؛ یعنای آن     . به راز ولادت مادد اختصاص دارد( کهف)چپامی این سوره ». چوان سنایدمی« کهف

مکانی است که پرورده شادن یاا مناساک قرباانی و یاا      ... شود چا پرورده و چادید شود گودال م فی که انسان در آن محبوس می

شاود، قرباانی   ربا، روح و جانشان پرورده میپای نهادن در دژ هوششاهزادگان نیز با (. 13: هپان)« ...دهد دگرگونی در آن رخ می

 .یابنددهند و در نهایت کام میمی

 

 نتيجه

سالة ذهن بشر است و هرازچنادگاهی ب شای از آن خاود را از ژرفناای روان ناخودآگااه بشار باه ساط           الگو، میراث هزارانکهن

از آناایی که باه گفتاة یوناگ، هایچ روانای از      . کشدادبی را به دوش می کشاند و گاهی ب شی از بار غنای یک اثرخودآگاهی می

اناد، چهای ن واهاد شاد و از     الگوهایی که در طی قرون در آن نهادینه شاده ای از کهنناخودآگاهی بری نیست و هیچ ناخودآگاهی

خودآگااه یاا   )الگوهاا  یافات کاه کهان   چاوان  های پویای بشری است، پس هیچ اثار ادبای را نپای   آناایی که آثار ادبی زاییدة روان

الگوهاا در ایان   کارگرفته شدن کهنجایی در آن نداشته باشند؛ بدین سبب بررسی آثار ادبی برپایة چحلیل و چگونگی به( ناخودآگاه

 .نپایدآثار، نروری می

ای حکایات، از جایگااه ویاژه    هاای ازلای، در ایان   نشان از این واقعیت دارد که نپونه« ربادژ هوش»الگویی داستان بررسی کهن

در قالاب ساه    پيرر خردمنرد  . شاده اسات   الگوهای شناختهشود که از کهنداستان آغاز می سفر قهرمانانماجرا با . برخوردار است

چاوان مکاانی    را با چوجه باه ناوع سااختپان، مای    « الصورقلعة ذات». نپایدرخ می« پادشاه چین»و « پیر روشن نپیر»، «پدر»ش صیتِ 

ربا، نپودی از ب ش زنانة روان مرد است که باا ناام   یعنی صاحب صورت زیبای دژ هوش« دختر پادشاه چین»یی چصور کرد و ندالاما

ساایه  « برادر میاانین »که نیپة چاریک روان انسان است و منشأ صفات ناپسند، در قسپتی از داستان بر روح  سایه .شودشناخته می آنيما

« پادشااه چاین  »یا پرسونا را نیز در نوع رفتار نقاب الگوی کهن. گذاردر خود را در روح و جان وی برجای میافکند و اثرهای ناگوامی

مار  بارادران و   . دارد زند و مراچب والای معنوی خود را از دید برادران پوشیده نگاه مای چوان دید، آناا که خود را به ندانستن میمی

ساازد و در  رهنپاون مای   مرگ و تولد مجردد الگوی دهد، ذهن را به سوی کهنداستان رخ می جایگزینی برادر دیگر که به چناو  در

ینش و خلقات ن ساتین انساان دیاده     ها، رد پایی از اساطورة آفار  نهایت با چوجه به لناصر موجود در داستان و رخدادها و ش صیت

لای الفاظ این ب اش از مثناوی و ساایر     معانی نهفته در لابه چوان هرچه بیشتر بههای مثالی، میبا بررسی و چحلیل این صورت. شود می

 .های لازم را از آن برگرفتچر پیش چشم دید و بهرههای مشابه دست یافت و حقایق را پرده برافتادهمایهآثار ادبی با بن
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